
  تربيت فلسفي كودك

  ∗∗∗∗حسين عطايي

  چكيده

 ةمباني جامع ،نواميسو  جمهورزمان كه افلاطون در ∗∗∗∗آن

كيد داشت كه أتبر اين مسئله  آرماني را توصيف ميكرد،

توجه به . بايد از همان كودكي آغاز شود تربيت افراد جامعه

دوران معاصر  و تابود همراه فلسفه با آن  پيدايشكودكان از 

اين امتداد ما را به اين انديشه واميدارد . است ادامه داشتهنيز 

فلاسفه بوده است؟ آيا بحث  ةكه چرا تربيت كودك دغدغ

اخلاق است و همان اصول و  ةفلسف پيروتربيت كودك 

را بايد فروعي كه در تربيت يك فرد بالغ رعايت ميشود 

كودك اصول و  كودك نيز در نظر گرفت؟ يا تربيت ةدربار

با تكيه بر  تلاش ميكنداين مقاله  دارد؟را خود  ويژةفروع 

ضرورت توجه فلسفي كه  دايراني نشان ده ـاسلامي  ةانديش

ما در كنار تربيت ديني  آيا اساساً به تربيت كودكان چيست؟

اصول تربيت  اينكه،داريم؟ ديگر نيز نياز به تربيت فلسفي 

ارائه  والديناندازي به  چشم اگر بخواهيم كدام است؟فلسفي 

طبيعي است كه  ؟داشتخواهد  ياصول و جزئيات دهيم، چه

  .پرداخته شودخود مفهوم تربيت به  پيش از همة اينها بايد

جامعة آرماني، تربيت كودك، فلسفة  :كليدواژگان

  .اخلاق، تربيت ديني، تربيت فلسفي

  مقدمه

ندآوري تبديل به فرز مسئلةاصل هر چند امروزه 

اما ، شده است برخينزد  كم دست ،فلسفي يمعضل

مادي  هايبار مشقت كردن ميل به تناسل و تحملهمچنان 

وجود از مردم زيادي  عدةدر ميان دار شدن  بچه و ذهني

 ويافتن و عمر بينهايت دارد هر انساني آرزوي امتداد  .ددار

به داشتن  انسان طبيعي و فطري ةعلاق اين علتنظر ب

 انسانها .تبيين كرد در همين چارچوبرا ميتوان فرزند 

 فرزند داشتنتصور . دانندميرا امتداد خود  شانفرزندان

                                                                                       

  20/5/1400 :تاريخ پذيرش                20/1/1400  :تاريخ دريافت
 inasadra67@gmail.comآموختة كارشناسي ارشد فلسفة غرب؛  دانش ∗

 ؛دهدميقرار  انپيش روي انس جهاني متفاوت از گذشته را

بيند چرا مي خود را در موقعيتي فراتر از آنچه هست يگوي

 كهي اعمال جسم. تبديل شده استكه از مخلوق به خالق 

 قصدكه بدون  اعماليبا  منجر ميشوندبه فرزندآوري 

اين لذت  بنابرينندارند،  تفاوتي شوند،ميفرزندآوري انجام 

 طبيعتاً. عدي غيرجسماني جاي دادتمنا را بايد در بو 

ي با نيات غيرجسماني، ملزوماتي غيرجسماني نيز نتايج

جايي است كه اين نقطه، همان. د داشتواهخبدنبال 

گوييم ميما هيچگاه ن. تربيت ياد كرد بعنوان از آن ميتوان

وب تربيت كرده و از اين ند خود را خفرزكه فلان حيوان 

حيواني كه با  كارهاي بعيد است كه با ديدن ،ترجالب

پدر و مادرش  بگوييممتفاوت باشد، ي معمول ما برداشتها

 قدم يتانسان ةكه در عرصاما همين! اند را بد تربيت كرده او

تربيت ربط  ةمسائل را به مسئل ترينجاگذاريم حتي نابمي

كنيم، امري ميآنچه ما از تربيت معنا  بنابرين .دهيممي

  . انساني است كاملاً

 ميتوانندحيوانات  بسياري ازشود  پرسيدهممكن است 

را به  آنها خاصي ميتوان ييآموزشهاتغيير رفتار دهند و با 

در . برخي از رفتارها تشويق كرد انجام دادن يا انجام ندادن

ه به توجيهات جتو لزوم  گذشته از ميتوان گفت پاسخ

بايد افق ديد شرطي شدن در مورد حيوانات،  انندزيستي م

اساسي تفاوت ذاتي انسان و ديگر  ةرا در همان نقط

اساسي به تعداد  ةاين نقط. موجودات متمركز كرد

ما در اينجا در . فلسفي، متفاوت است تبافيلسوفان و مك

اين اصل  بر صرفاً بلكه نيستيممقام بيان هيچ يك 

  .»انسان است ةويژ تربيت«كه  تأكيد داريمموضوعه 

اولين چيزي كه والدين پس از برطرف كردن نيازهاي 

 ؛است كودكتربيت  جسمي كودك، به آن توجه دارند،

اين  ةاما ريش. دانندميخود  ةرا وظيف تربيت كودك آنها

كند كه چون مي حكم احساس وظيفه كجاست؟ آيا عقل

نيز اهتمام  او تبايد به تربي مفرزندي را به دنيا آوردي

 گفتعنواني ديني داد و  اين مسئلهبه  ميتوان؟ آيا مبورزي
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والدين است؟ يا اينكه اين  ةشرعي بر ذم يي تربيت وظيفه

ندارد؟  عرفي اجتماعي است و دليل خاصي احساس صرفاً

اين مسئله مانند بسياري از مسائل حياتي  بنظر ميرسد

 يعني ،پاسخي همه شمول استاي ردازندگي انسان، 

 اجتماعي دارد و هم ضرورت تربيت هم ريشه در عرف

داران از نظر دينكند و هم ميعقل سليم به آن حكم 

  .ديني است يي وظيفه

 ازدواج مسئلة ،فرزندو تربيت  آوري فرزند ةزمين پيش

در  .ميرسدبه ديگري  لزوماًبررسي هر يك،  ةدامن است و

شريكي براي زندگي خواهد مي وقتيواقع هر مرد و زني 

فكر  مسئلهبه اين  قبل از هر چيزانتخاب كند، خود 

 تربيت توانايي آيا طرف مقابل شايستگي وكند كه مي

  ؟ان را خواهد داشتشفرزند يا فرزندان مشترك

  كودك فلسفه و تربيت

اجمالي در تاريخ زندگي فيلسوفان شرق و  جستاري

اقدام نه براي ازدواج  آنها بسياري از دهد كهمينشان  غرب

تا  .اند را در موقعيت پدر شدن قرار داده خودو نه  اند كرده

مجرد ماندن كاري غيرمعمول بود اخير،  ةقبل از چند ده

 .را ملاك قضاوت قرار داد حاضر ةدورنبايد  بهمين دليل

 اساساً آنها ميگردد؛ن مسئله به تفاوت نگاه فلاسفه براي

مابعدالطبيعي  يي مسئلهرا  فرزند داشتن يا نداشتن

آيا  پرسشي به ذهن خطور ميكند كه اما در اينجا .ميدانند

، ترجيح داده استهل أتجرد را بر تكه  يي فلسفه

ن تربيت كودك واموري چ ةرا دارد كه دربار اينشايستگي 

كه شود ميمتبادر  به ذهن حقب اين اشكال ؟اظهارنظر كند

امري را ندارند و حتي با آن مشكل  ةكه تجرب كساني

ميتوانند دربارة آن نظر بدهند و مبنايي دارند، چگونه 

مزيت قضاوت صحيح توجه به  اينجادر  .حل ارائه كنند راه

درك  هر چندرا زي ،موضوع كارگشاست دور بودن از دليلب

ذهن  دررا  از آن ، زواياي بيشترييي ئلهعملي هر مس

ي و تدقيق فلسفبررسي نظري چه بسا سازد اما مي نمايان

از آن داشته باشد تا فاصله گرفتن نياز به  هر موضوعي

كه ناشي از درگيري  يي مشكلات و معضلات حاشيه

 .دگرداست، مانع تفكر عميق ن مسئله آنفرد در شخصي 

زندآوري انضمامي فردرگير مشكلات  كه فلاسفه بنابرين

 ةدربارميتوانند تري  واقعگرايانهتر و با ديد صحيح ،اند نشده

  . تربيت كودك اظهار نظر كنند

بررسي  دستاويز اساساً ست كهپرسش مهم ايندر اينجا 

هر چند مسائل مربوط به فلسفي تربيت كودك كجاست؟ 

هاي گوناگون دارد  جنبهكودك از جمله مسائلي است كه 

هاي كه بتوان از منظر دانش هدشباعث  موضوع و همين

دانشي است فلسفه اما  ،نمودانساني گوناگون آن را بررسي 

پنجه نرم  دست وبا مفاهيمي كلي و سترگ  كه هميشه

كودك  تربيت ، امري جزئي ماننددر اين ميان. ه استدكر

  دارد؟  گاهيچه جاي

واقع و  يتربيت كودك امر ،اولاً بايد گفتپاسخ  در

هر امر موجودي  موجود است و فلسفه حق دارد دربارة

 ديدگاهيها،  ها و فلسفهيلسوفبه تعداد ف ،ثانياً. نظر دهد

تربيت براي  افلاطون  ،طور مثالب. آن وجود دارد دربارة

 يي تشكيل جامعهكه  داشتاهميت  نظر اينكودكان از 

 يي همطيع، ضرورت برناميافته و  آرماني با مردماني كمال

كودكان را ايجاب  ويژهب ،سن و ساليتربيتي براي هر 

 پرداختتربيت كودك  به مسئلة بدين دليل واپس . كندمي

كه كودك جزئي از  داد، ارائه آن بارةدرهايي دستورالعملو 

ت، در مقابل، فيلسوفاني مانند روسو و كاناما . جامعه است

است، به تربيت او  همعاعضوي از ج بدليل اينكه كودك

و تناسب شكوفايي فرديت  آنهانظر از . اند توجه نكرده

زير  تربيت ،ثالثاً .استاهميت داراي ذهني خود شخص 

پيوند اخلاق و فلسفه از همان اخلاق عملي است و  مجموعة

د ميتوانيك فيلسوف ن. وجود داشته استتفكر  آغاز پيدايش

 كندو كسي كه به اخلاق توجه  توجه باشد به اخلاق بي

توجه باشد و كسي كه به تربيت توجه  د به تربيت بيميتوانن

 .توجه باشد به تربيت كودك بي نسبت دميتوانكند ن

  رفتار فرد است؟آيا تربيت تنها عامل 

زمين حاصلخيزي است كه  مانندذهن و روح كودك 

پاشيده هر نوع بذري كه بر آن  و بارور كردن پذيرش ةآماد

وجودي  ةتربيت كودك همان بذرپاشي عرص .د را داردشو

را انحرافي وجود دارد زي نقطة يك البته در اينجا .اوست

فكر است كه تنها عامل تها ناشي از اين اينگونه مثال

گذار بر رفتار هر كس در هر سن و سالي، نوع تربيت ثيرأت
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 فرد تربيتي بيبه را  يي اخلاقيما هر رفتار بد و غير. ستوا

گذاري اين نوعي مبالغه در اثر در صورتيكه دهيممينسبت 

انساني  ةرفتارهاي پيچيدپنداري  و آموزش و آسانتربيت 

بديل آموزش و  منكر نقش بيد ميتوانن كس هيچ .است

در تشكيل شخصيت فرد و جهتدهي به تربيت صحيح 

هاي گندم يا  شاخه انسانهاباشد، اما  او بينشهاي اخلاقي

توليد خودرو نيستند كه با دادن  ةمحصولات يك كارخان

ر محصولاتي مشابه و برنامه و دستورالعملي يكسان، منتظ

گيرد، ميهر انساني علاوه بر تربيتي كه فرا . يكدست باشيم

. دارد انتخاب و تجربياتي مختص به خودو قدرت  وراثت

تربيت  بنابرين .دارند نقش در رفتار انسان آنهااز  كدامهر 

  . ترين آن نهتنهاست اما ترين عامل رفتاري همهم

مورد انتظار از شايد زود باشد كه به بررسي نتايج 

 به اصل مهم ما رابالا  ةتوجه به نكت ولي تربيت بپردازيم

هم در و كودك تربيت  روند درهم  پذيري انعطاف پذيرش

   .درسانمي از آن حاصلنتايج  از انتظار

كند ميهم پيچيده فكر در دوران كودكي ويژه ب ،انسان

انعطاف و  ياگر ب بنابرين. كندميو هم پيچيده عمل 

با دست برآييم،  اويا تربيت  جهتدهيصدد منجمدانه در

با از ما  هر كدام. ايم مسيرمان ايجاد كرده در بستي بنخود 

آن  هم باز ،است يم سخني يا كاري نادرستدانستمياينكه 

وسيع است  يي هقدرت انتخاب انسان عرص .ايم دادهرا انجام 

براي هر انتخاب انساني، توجيهات و دلايل بسياري  و

كنيم كه ميما به اشتباه تصور  .كردكشف و درك  ميتوان

كه دنياي انتخاب درحالي ،قدرت انتخاب ندارندكودكان 

رفتار و  بنابرين .از بزرگسالان است تر پيچيدهكودكان 

نوع ناشي از  ي، صرفاًمانند هر انسان ديگر گفتار كودك

در كنار تربيت، بايد به عواملي چون  بلكه نيست او تربيت

توجه  ...، تجربيات و صفات ارثي خانوادگي، زمان، مكان

و نقش محوري  نسبت به عوامل ديگر تربيتالبته . داشت

كه فقط عوامل انسان درخت نيست . آميز دارد هسلط

دهي شخصيت او نقش داشته شكل طبيعي و وراثتي در

بر عوامل  ميتوانست كه ادعاي تربيت اين اساساً. باشند

محوري  هسلط. غلبه پيدا كرداگر نادرست باشند،  ،ديگر

 انسانها. ستانسانهاارتباط آن با قدرت اختيار  دليلتربيت ب

خود تصميم بگيرند و  ةشوند تا با قدرت ارادميتربيت 

في هر انتخاب، يك تجربه است و تجربه  .انتخاب كنند

 .داردارزش مثبت  نفسه

  چه كسي مسئول تربيت كودك است؟

كه هنگام صحبت از تربيت كودك  پرسش ديگري

چه  وظيفةتربيت كودك  اساساًست كه رسد اينمي ذهنب

اصلي را  والدين نقش طبيعتاً ،؟ در اين ميانكسي است

هاي امروزي  شيوه البته. معلمان، آنهاو پس از  عهده دارندب

با جايگاه معلمان را در جايگاهي قرار داده كه آموزش، 

 شرقي و حتي تا حدودي غربيهاي سنت قبلي آنها در

خواجه به قول  ديگر مانند گذشته امروزما . همخواني ندارد

پدري كه  نميدانيم؛ »روحاني پدر«يا  »اب«نصير، معلم را 

. قائل بودند اوو جسماني براي حقي بيش از پدر مادي 

و  آموزشي تبع آن كاركردهايشده و ب گوندگرروح جهان 

ديگر  ،فراتر از آن .تغيير كرده است نيز روابط انساني

اين  .توجه چنداني ندارندوالدين نسبت به تربيت فرزندان، 

 فلاسفه. نبايد فيلسوف را به عقب براند رفتارتغيير فضا و 

و  اند اند و سخن رانده فكر كرده مخالف در جهت هميشه

در . اند پذيرفتهآن را  و در ادامه ديگران اند دهنموعمل 

كه از لحاظ عقلي و  پرسش مطرح ميشوداين  اينجا

بخواهيم اگر  يست؟كفلسفي مسئول تربيت كودك 

بايد از  بدهيم پاسخي عقلي و فلسفي به اين پرسش

و از نقطه نظري كلي  هفهرست كردن جزئي اجتناب كرد

افرادي كه  همةگفت  ميتوان حيثاز اين . بگوييمسخن 

، در تربيت وي مسئول ندبا كودك در ارتباط بنوعي

وسيع را شامل  ياين در ارتباط بودن، طيف. هستند

در روز كودك  ةقسمت عمداز پدر و مادري كه  ؛شودمي

چند  فقطتا عابري معمولي كه  كنار آنها سپري ميشود

و حتي فيلسوفي كه به  نشيندميه كنار كودكي لحظ

قدر ما ب ةهم بنابرين. انديشد ميترين مسائل هستي انتزاعي

 تمامدر برابر  توانايي و ارتباطي كه با كودك داريم،

 . مسئول هستيم كودكان دنيا

در . كرد كه در جمعي نشسته بوديممينقل دوستي  

به استفاده از  از افراد مانند خيليميان ما شخصي بود كه 

آن را كنار  يي بود و لحظه معتاد گوشي همراه خود
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. حضور داشتجمع ما كودكي نيز  ايندر  .گذاشتمين

رفت، وي ميدست شخص گوشي بسمت آن هرگاه كودك ب

كرد و شروع به صحبت با ميبلافاصله گوشي را پنهان 

 از اين كار او تعجب كردم و علت آن را  .كردميكودك 

فضاي مجازي در  مخود اگرچه گفتپاسخ  در، او مپرسيد

كه نگذارم اشتغال دائم به دارم  ام اما وظيفه غرق شده

اين فرد  من بنظر. دنقش ببند كودك ذهنگوشي در 

در تربيت كودك ايفا  خود را بنحو كامل وظيفه و نقش

 . كرده است

  تربيت فلسفي كودك چيست؟

معناي محصلي دارد؟ آيا اساساً آيا تربيت فلسفي 

 تأثير كلي،طورتربيت ديني يا ملي است؟ بغير از  تربيتي

فلسفه  كه رسدمينظر ؟ اينگونه بچيستر تربيت دفلسفه 

براي  .گذار استة روش و هدف بر تربيت اثردر دو جنب

 .را شناختانسان  نخست فهم و تعيين اهداف تربيت، بايد

با . اند بسيار سخن گفتهيت انسانهاي  جنبه دربارة فلاسفه

هدف از تربيت  ميتوانراز و رمز وجود انساني  پي بردن به

. از جمله كودكي را تعيين كرد ،ي مختلف رشدهااندر دور

تربيت  براي ميتوانچه اهدافي كه  اينستبعدي  پرسش

براي فلسفي  اهدافي ميتوان ؟ طبعاًدنموك تصور كود

با اهداف ديني يا  هاييكه عينيت تربيت كودك مطرح كرد

  . داشته باشند دينيغير 

ست كه كند اينميكه به ذهن خطور  چيزياولين 

حيواني ن ديگر موجودات شأفلاسفه هيچگاه انسان را هم

 هم اند، باز تهديدگاهي الحادي داشو حتي اگر  اند ندانسته

. اند كردهاشياء هستي جدا  سايراز  را حساب انسان

 برخوردارنطقي  ةقو از انسان بودمعتقد ي ماوراءگرا ارسطو

هر يدگري كه او ه از آن محروم هستندكه حيوانات  است

بر اين باور كرد، ميالحادي فرض  را ضرورتاً يي نوع فلسفه

از جهان  ميتواند انسان تنها موجود هستي است كه بود كه

بود نيز  يسارتر كه دشمن هر نوع ديانت. پرسش كند

انست كه وجودش بر ماهيتش دميانسان را تنها موجودي 

د در يك بازتعريف دائمي از خود ميتوانيعني  دارد،تقدم 

 برخوردار است كه سايروجهي  از انسانپس . باشد

خاص، پرورش  هر جنبه و لحاظ. ندارند آن راموجودات 

حيوان  مثلاًدارد كه  يي جنبهاگر انسان . را ميطلبد يخاص

نبايد اهداف تربيت را تنها به نقاط اشتراكي ، ندارد آن را

آن امر . ك استمشتر حيوانمنحصر كرد كه بين انسان و 

يدگر ابه سخن هقول ارسطو نطق يا هر چه كه باشد، ب

هاي مشترك  امري فراتر از جنبهگري از جهان، پرسش

مادي امري غير ؛انسان با جمادات و نباتات و حيوانات است

  . تفكر و انديشه است ةاز مقول كه و متعالي

از رشد  فراتراهداف تربيت كودك بايد چيزي  بنابرين

 تفهيم اين مسئله به كودك كه .مادي و جسمي او باشد

ماديات و محسوسات جهان درون و برون او منحصر در 

هر انسان قرار داده كه  وجود در يي وديعه وندنيست و خدا

د ميتوانطلب ديگري دارد، از جنس ديگري است و 

كودكان در . تربيت كودك و رشد او باشد ةترين پايمهم

و  اند هاي كودكانه فاصله گرفتهكمي از بازيهايي كه سال

براي  يي مساعد هزمين، اند دهرسيني غ جسموله بهنوز ب

 .درك اين مطلب دارند

براي تربيت كودك تعيين هدف ديگري كه فلسفه 

استعدادهاي كودك و پرهيز از  همة، پرورش هدرك

هايي هستند بعدي ربات ي تكانسانها .نگري است بعدي تك

چند . شكنندميدير يا زود در برابر مشكلات پيچيده كه 

توانايي عدبعدي بودن به چه معناست؟ منظور از ب ،

 يزندگي بزرگراه. هاي مختلف استكردن انديشيدن و عمل

وجود را در حالت  بتوان ماشينصاف و مستقيم نيست كه 

 ؛آسوده زيست و دغدغه و بي هحركت اتوماتيك قرار داد

تشبيه زندگي به كوهستان پر پيچ و خم يا درياي  اًيقين

هاي  بايد به كودك آموخت كه لايه. استتر مناسب ،متلاطم

تناسب زمان و و فكري به ما داده شده است كه باحساسي 

ي تربيت تك بعد ي كهانسان. استفاده كنيم آنهامكان، از 

كسي كه از اما  استفاده كند آنهااز  نميتواند، است شده

مرور زمان دانش خود را به تجربه كودكي آموزش ديده و ب

امواج زندگي  گذار از خوبي در ناخداي، ه استدرآورد

   .خواهد بود

به كودك براي داشتن شخصيتي  كمكهدف ديگر 

 اجتماعي ،انساندرست است كه . استمتكي بر خود 

نميتواند نيازهاي ديگران  ارتباط با و بدون آفريده شده
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درون در ، يي اما آغاز هر ارتباط بيروني خود را برطرف كند

قبل از هر چيزي انسان بايد به خود . انسان است خود

اتكايي كه براي خود ترسيم  نقطةاز و سپس  متكي باشد

  . دسمت ديگران برو، باست  كرده

. روش است مسئلةك، دفلسفه بر تربيت كو ديگر ثيرأت

. دارند دو سويه با يكديگرالبته روش و هدف ارتباطي 

هر روشي را  ميتوانو ن ميان آنها تناسب وجود دارديعني 

نيز هر هدفي  ،سوي ديگراز . كار گرفتبراي هر هدفي ب

انتخاب يك روش يا هدف . مقتضاي هر روشي نيست

اگر  مثلاً. كندميديگري را محدود انتخاب  ةخاص، داير

بايد  ،هادخوب دويدن قرار دورزشكاري هدف خود را 

اما  انجام دهد ،ميكندقوي را ش عضلات پاي تمرينهايي كه

بدنبال پرتاب ديسك است، ورزشكاري كه هدفش 

و  اهداف. ند شوندمش قدرتكه دستان تمرينهايي ميرود

 باهم فكري مستمري ارتباط يزفلسفي كودك ن هايروش

 نيز ، بايد نيم نگاهيكدامد و هنگام سخن گفتن از هر ندار

  . به ديگري داشت

تربيت  دربارةفكر فلسفي تكه  يي ترين آموزهاصلي

. گونه اجبار استد، پرهيز از هرآموز ميكودك به ما 

و قابل رفتارهاي مبتني بر اجبار، رفتارهاي انساني نيستند 

وقتي . تبيين و توصيف اخلاقي و تربيتي نخواهند بود

تربيت و  ةدر حوز ،اولاًدانيم، ميارزش  رفتار اجباري را بي

يك . استنظر مد مسئلهفردي  ةجنب ،اخلاق است و ثانياً

ارزش باشد اما از  بيد از لحاظ تربيتي ميتوانرفتار اجباري 

مهم  نكتة .باشد مطلوبلحاظ فقهي يا حقوقي يا سياسي 

در تربيت كودك نبايد از روش اجبار استفاده ست كه اين

شد، اهدافي  بيان براي تربيت كودك اهدافي كه. كرد

روح و . هاي اجبار و زور به ثمر بنشينندنيستند كه با روش

در دريافت راهنمايي روان كودك آماده و حتي مشتاق 

 كه هنري است اين نهايت بيپس  ،فكر و عمل است زمينة

رفتاري به كودك از زبان اجبار  ءبراي تفهيم مطلبي يا القا

 .استفاده شود

ي يك روش، استبداد رأ كاربرددر همچنين نبايد 

 آنهاكودك در هايي كه روش درويژه ب هدور اين در. داشت

نوعي انحصارگرايي ديده دارد، مستقيم دخالت و مشاركت 

فرايندي آموزشي  وقتي خود كودك در ،طور قطعب. ودشمي

بيشتر  او ، عمق يادگيريو تربيتي حضور داشته باشد

بعضي اوقات ت كه خواهد بود اما اين بدان معنا نيس

ترين نوع مهم. فعال ،عل باشد و مسئول تربيتمنفكودك 

فقط تذكر دادن . و تذكر دادن است پند دادن، آموزش

 گوييداستان انندي مهاي مقوله ؛نيست دستور دادنمعناي ب

  .تذكر دادن هستندشخصي نيز مشمول  يي هيا ذكر خاطر

ثيرگذاري بر تربيت كودك، أت در موردديگر  ةنكت

در اين مسئله كودكان . ستوااهميت قائل شدن براي 

طرف كه آيا  فهمندميزود  خيليقوي دارند و  يي شامه

 .شان اهميت قائل است يا خيرمقابل براي

  ؟داشتچه انتظاراتي بايد از تربيت كودك 

نه  ،تمام فلسفه يعني روش ،عقيدة يكي از فيلسوفانب

 دربارة. معين يي مسئلهبررسي يا  خاص پاسخيبه  رسيدن

به هدفي  دستيابيتلاش براي گفت  ميتوانتربيت نيز 

 يپدر و مادر هر. تربيت استهدف نقض  ،معين و جزئي

كار و در د كه كننتربيت  يي بگونه را شانكودك دارند رزوآ

در  را اين موفقيت بخواهند باشد اما اگر موفق زندگي خود

ميرسانند اين معنا را  ،تعيين كنند يخاص و جايگاه رشته

 مكانيكي يي وسيلهساختن  آنها مانندتربيت كودك نزد كه 

 گرددمشخص درست  يدر تربيت كودك بايد مسير. است

 يي مسئله شود،مياما اينكه سرانجام اين مسير به كجا ختم 

كسي  ةكه نه بايد تعيين شود و نه در اختيار و اراد است

گاهي والدين براي رسيدن به نتايجي خاص براي . است

ريزي ميكنند تا بدينوسيله شكستها و  فرزندان خود برنامه

 .ناكاميهاي دوران كودكي خود را جبران نمايند

 آنهاد، ششكست  مانع ميتوانفرض غلط كه  اين پيش

ند ميتوان نمايندكه گمان  ندميكباه دچار اين اشترا 

كودكي تربيت كنند كه از شكست دور باشد، غافل از 

براي  زندگي است و قطعاً ناپذير جدايي شكست جزء اينكه

، و تربيت در ضمن مراقبتكودك بهتر خواهد بود كه 

 در هنگام بزرگساليهاي كوچك را تجربه كند تا شكست

را  و نابودگربزرگ  يشكست يي براي رويارويي با تجربه

   .داشته باشد

ارتباط انسان با محيط پيرامون خويش است كه روند 

، تربيت بايد در همين راستا. شكل ميدهدرا  اوتكامل 
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. ن كودك و جهان خارج ايجاد كندايارتباطي واقعي م

رخي تربيت كودكان توسط ب ةدر نحو است كه تعجبجاي 

كودك  آشنا كردنپدر و مادرها يا ديگر مراجع تربيتي،  از

در  ،عنوان مثالب. شودميهاي جهان ناديده گرفته با واقعيت

قلكي به كودكان داده ميشد و از نه چندان دور  يي گذشته

انداز  خود را در آن بريزند و پس پولهاي آنها خواسته ميشد

براي كنند و با پر شدن قلك هرچيزي كه نياز داشتند 

در رشد كودك بسيار  يهمين كار ساده فوايد. خود بخرند

افزون بر . آموخت را مي گرين او قناعت و آينده ،اولاً. داشت

بزرگ بايد  يي فهميد كه براي رسيدن به خواستهمي ،آن

در  زودگذر بگذرد تا  لذت و خواستهاز  ، بعبارتيصبر كند

آموزش ( اين موضوع. دست بياوردتري بآينده چيز باارزش

در روش تربيتي امروز ) انداز كردن به كودك قناعت و پس

آرام هر چند بايد براي كودك، محيطي  .كمتر ديده ميشود

 معناي ايزوله كردن و دور كردنو امن فراهم كرد اما اين ب

 .ها نيستواقعيتاز  او

 چيست؟ كودكنكات مهم در تربيت 

كارگيري ب در اينجا لازم است به اموري بپردازيم كه

. دتربيت كودك منجر شو درنتايج بهتري به د ميتوان آنها

 دراختياري انسان درخت نيست كه  ،شد همانطور كه بيان

ما بايد به تربيت كودكان . نداشته باشد خودپذيرش تربيت 

از اما اينكه خود آنها چه انتخابي كنند،  بورزيماهتمام 

ارائه اصول و قواعدي را  ميتوانآيا  .اختيار ما خارج است

آنها احتمال و ضريب اثرگذاري روند  اساس بركه  كرد

اين امكان وجود نظر ؟ بافزايش يابدتربيتي در كودكان 

چند مورد را در اين زمينه و در اينجا قصد داريم  دارد

كن است اشكال شود كه مسائل البته مم .بررسي كنيم

كودكان  با تربيت فلسفي شده ارتباط چندانيح مطر

كه فكر  آنست پاسخ ما به اين اشكال. دننداشته باش

هر چند . نيست محصور فلسفي در كليات و انتزاعيات

ذاتي هر فيلسوفي پرداختن به امور كلي اولي و  وظيفة

 يي غني شده با تفكر فلسفي، در كنار تجربهاست اما ذهن 

براي درك مسائل جزئي  كه اندوخته است، توانايي بهتري

  . خواهد داشت

ثر در موفقيت تربيت، اعتقاد و عمل ؤم اولين عامل

كه  )ع(اين سخن معصوم . تربيت است ةنتيجمربي به 

كننده  شود كه در قلب تربيتميتربيت شده همان چيزي «

ما در تربيت با تمام . بسيار استتوجه  شايسته، »است

بدون شك، انسان وجودي يك انسان در ارتباطيم و  ابعاد

بتواند انساني  يك مربي بداينكه . محدود به جسم نيست

 يك ممكن است ؛يش نيستبسرابي  خوب تربيت كند

انسان بد،  ساختمان خوب بسازد اما نابلد بتواندمهندس 

  . پرورش نميدهدانسان خوب 

گيري  توجه به شرايط زماني و مكاني و بهره ،عامل ديگر

تربيت  يپذير به اهميت انعطاف پيش از اين. ستآنها از

جمود فكري و چارچوب از پيش  گفتيماشاره كرديم و 

انساني  ةود پيچيدجوه با همواج پاسخگوي ،ساخته شده

بعيد نخواهد بود كه امري كه امروز در  بنابرين. نيست

اهداف . ممنوع باشد و بالعكس است، فردا ضروريتربيت 

و چه بسا لازم باشد  پذيرندكنند اما راهها تغييرميتغيير ن

  . انتخاب شودراهي جديد 

 چون ،كننده است روز شدن خود تربيته بديگر  ةمسئل

انسان تا زنده است  ؛ثابت بماندتربيت روندي نيست كه 

هر پدر و مادري بايد . تربيت شود و د تغيير كندميتوان

از نظر  خود را تقويت كند وروحي و ذهني و معنوي  ابعاد

امري  اين. هاي برخورد با كودك به روز باشد شيوه

ممكن است . پسنديده است اما سخن ما فراتر از اينهاست

 اين وجود انباشتي از اطلاعات تربيتي باشند اما والدين

شان در تربيت كودك هاة موفقيت آنكنند تضمين اطلاعات

 ي اوپرورش روحوجودي انسان و  ةسترش سعگ. نيست

  .است بنيادين در امر تربيت يي مسئله

  هاضد تربيت

براي رشد نهال، در كنار آب دادن انگونه كه باغبان هم

كند، ميآفت، از سم نيز استفاده  از بين بردنبراي به آن، 

ايجابي و سلبي  ةدر تربيت كودك نيز بايد به هر دو جنب

د بر روند تربيت ميتواني كه ترين عاملمهم. داشتتوجه 

هاي پدر و مادر را پنبه  بگذارد و تمام رشته اثر سوء كودك

محدود در محيط  زماني كه كودك تا. استكند، اجتماع 



 

 

 

ك
ود
 ك
ي
سف
فل
ت 
ربي
ت

 /
ت
حا
صف

 
70 
ـ 

63 
  

69  

قرار ، كمتر در معرض آسيب تربيتي استخود  ةخانواد

 .ميگيرد

 ي ازبسيار كه كندميبه ذهن خطور  اين مسئله طعاًق

اما . هستندخودشان سرآغاز تباهي كودك  ها خانواده

سالم و معمولي است كه بر  ةخانواد دربارةصحبت ما 

بنا شده است  پدر و مادر و كودكان ةمبناي محبت دو طرف

 در اكثريتها  وادههنوز اين نوع از خان و بنظر  ميرسد

در  تجربه نشان ميدهد فرزندي كه. قرار دارند مطلق

، استت پدر و مادر خود محيط خانواده و تحت تربي

كه پا به  سر است اما هميندرد راه و بيكي سالم و سر بكود

ارتباط سن و سالان خود همو با گذارد اجتماع مي ةعرص

آيد و  ميخلل پيش  يو ، در روند تربيتيبرقرار ميكند

با اين شرايط چه بايد . شودميخانواده  او با تنشمنجر به 

عنوان شد و اين مسئله را بليم اجتماع بايد تسكرد؟ آيا 

   حقيقتي قطعي پذيرفت؟

مادي و روحي خود  ةشير والدين كودكان خود را با

در مقابل حوادث راحتي نبايد ب بنابرين ،پرورش ميدهند

اگر قرار بر اين باشد كه اجتماع، . اجتماع تسليم شوند

تحت كنترل خود بگيرد و تمام تربيت او را كودك ما را 

چرا والدين بايد براي تربيت كودك خود  ،دار شود عهده

 ؟ اگر قرار بر تسليم شدن و كوتاه آمدنزحمت بكشند

ودك را به كه از همان ابتدا تربيت ك استبهتر  است،

به جنگ  ميتوانن ،اما از سوي ديگر .بسپاريمديگران 

حتي . است موجودي اجتماعي ذاتاً انسان. اجتماع رفت

باز   ،ندانيما ذاتي و جبلّي ر انسان اگر وجه اجتماعي بودن

نيازمند  ضرورتاً ،ة زندگيو ادامها أمين نيازدر ت اوهم 

در ارتباط با ديگران است كه من  »نم«. اجتماع است

پس در . كندمييابد و خود را تعريف  ميشود، يعني حد مي

فرد و سو شرايطي ايجاد كرد كه از يكبايد  ،اين ميان

اجتماع از پيش شكست خورده خانواده در برابر ديگران و 

تعامل و ارتباط داشته  ، با آنهاد و از سوي ديگرننباش

  . سلبي تربيتي نداشته باشد موانعد كه نباش

از يك اصطلاح رايج  ميتوانبراي ترسيم اين وضعيت 

منظور ما از . اصالت ؛وام گرفت مسلينسيااگزيستا ةدر فلسف

بايد  والدين. است راسخ ةارادو نفس اعتماد باصالت 

تربيت كنند كه روح اصالت بر يي  بگونهكودك خود را 

در همين جاست كه . سيطره داشته باشداو جان و ذهن 

. شودمينقش اساسي خانواده در تربيت كودك مشخص 

فرض كنيد  .براي روشن شدن مطلب مثالي ذكر ميكنيم

باغبان خوبي هستيد و . خواهيد درخت گردويي بكاريدمي

 نومند و پرثمريت ، درختدرخت اين روزييقين داريد 

گذرد كه مياز كاشتن درخت ن وقتي چند. خواهد شد

سمتي خم شده است و هر ب ة نحيف درختبينيد تنمي

پايه  براي محافظت از درخت. بشكندلحظه ممكن است 

هر چند در اين چوب . نيدكميدر زمين فرو  چوبي كنار آن

شود اما با تنومند شدن ميگاه اصلي رشد درخت  ابتدا تكيه

خانواده از فرزند  مراقبت. آن ديگر نيازي به آن نخواهد بود

بايد  مدتي خانوادهتا . باشد اينگونهدر برابر اجتماع نيز بايد 

تربيت جسمي و  و محلي برايپناهگاه اصلي كودكان 

كودك مجبور به زماني كه به اين ترتيب . باشد آنهاروحي 

، ديگر شودميمستقيم با ديگران و جامعه  ةمواجه

حد و مرزهاي اصول و شخصيت و  زيرا ،پذير نيست آسيب

  . دارد را خودش

رزندان خود را خطاي كساني كه ف اين توضيح عملاًبا 

هايي اجتماعي مانند مهد كوك زود به محيط خيلي

كي كه هنوز دفرستادن كو. شودمي نمايانفرستند، مي

در ميان افراد ش شكل نگرفته اصالتي ندارد و شخصيت

  .به ديگران است اوسپردن تربيت ، جامعه

  گيري جمعبندي و نتيجه

هستند، چرا يچيده بيت مسائلي پمسائل مربوط به تر

سخن از و وقتي  پيچيده است موجودي انسان كه اساساً

كه نكاتي . يابد شدت ميميان آيد، اين پيچيدگي كودك ب

د چراغ راهي براي عبور از اين ميتوانبه آنها اشاره شد 

بخش مهمي از كار مربوط به كسي . باشد مسير سخت

فرزندي را به . است كه تصميم ميگيرد صاحب فرزند شود

توجه صرف . نيست مشكليكار  او دنيا آوردن و رها كردن

خواجه . ناتمام استكاري به نيازهاي مادي كودك نيز 

سنتي ممدوح  ،هر چند ازدواج :گويدمينصيرالدين طوسي 

 خانوادهتدبير  هو مبارك است اما براي كسي كه قادر ب

بر . اجتناب كردآن كه بايد از  است نيست، امري مذموم

فرزندآوري نيز بسيار  حكم كرد كه ميتوان ،اساسهمين 
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براي  نميتوانندوالديني كه اما  نيكو و پسنديده است

 دار شدن بچهبهتر است كه از  وقت بگذرانند تربيت كودك

تربيت بد يك فرزند، خيانت به او و ديگر  .صرفنظر كند

  . ستانسانها

كه با  اينستمل است تأ ةشايستي كه سؤالآخرين 

، كودك ، آيا تربيت فلسفيتوضيحاتتوجه به تمام اين 

آيا به زحمتي كه براي آن كشيده  نشدني است؟كاري 

چه دردي  و صالح تربيت فرزند خوبارزد؟  شود، ميمي

كند؟ در پاسخ به پرسش دوم مي رماناز ما و ديگران د

دست كاري است كه از  بزرگترينتربيت  ،گفت بايد

رشدي طبيعي است اما  ،رشد جسماني. آيد انسان بر مي

بعد ذهني است كه نمايانگر  اين رشد روحي و

تربيت كردن زمان ما در  .آساي وجود انسان است معجزه

  . شويمميبيشتر خدايي 

 ،گفت ميتوان سخت بودن امر تربيت نيز دربارة

تربيت كردن،  ةلازم. ستتربيت امري سهل ممتنع ا

 انو توجه بيشتر به خود و ديگرخاص رعايت اصولي 

زا باشد اما  تهر چند ممكن است كاري مشقّ. است

انسان را در جايگاه اصيلي كه همين كار سخت است كه 

  . دهدميست قرار وا ةشايست
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